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الهه توانا|   روزنامه نگار

»عنایت‌ا... بخارایی« 58ساله اســت و ما در این صفحه، همان‌طور که از 
اسمش معلوم است، معمولا سراغ 60ســال به بالاها می‌رویم. حالا چه 
شده که استثنا قائل شدیم؟ چون طرف صحبت‌مان استثنایی است. آقای 
بخارایی به‌قول خودش بچه روستا بوده و تا 18سالگی با چیزی جز بذر و 
آب و خاک دمخور نبوده‌اســت. در ابتدای جوانی سر و کارش با جبهه و 
جنگ می‌افتد. بعد از دو ســال با تنی که ترکش در آن جــا خوش کرده، 
برمی‌گردد. هفت ســال روی تختی در یک آسایشگاه زندگی می‌کند و 
حالا ما ایشان را به‌عنوان قهرمان پیش کسوت تیراندازی می‌شناسیم. 

استثنایی نیست؟ 

ــان بــرایــم بگویید آقــای  ــودت از خ
بخارایی.

من بچه روســتا هســتم، یک روســتای 
دورافتــاده به‌اســم »رحمت‌آبــاد« در 
شــیراز. تا پنجم ابتدایی بیشتر درس 
نخواندم. پدرم کشاورز بود و دست‌مان 
خالــی. کمک‌دســت پــدرم ‌بــودم تا 
رســیدم به سن ســربازی. جنگ بود 
آن‌موقع. بعد از آموزشــی، داوطلب 
اعزام به جبهه شدم. آن‌موقع بهش 
می‌گفتند سرباز ژاندارمری که حالا 
اســمش نیروی انتظامی است. تا 
ســال 63، یعنی 22ماه در جبهه 
بودم که ترکش به نخاعم اصابت کرد و برگشتم. هفت سالی در یک 

آسایشگاه در شیراز بودم  و بعد هم ازدواج کردم و آمدم خانه.

چطور سر از ورزش و دنیای قهرمانی درآوردید؟
از جبهه که برگشتم، رفتم خانه ولی شــرایط بهداشتی روستا مناسب نبود 
و آسایشــگاه را ترجیح دادم. در آسایشــگاه یک ســال اول فقط درد و زخم و 
بستری بود. بعدش هم کار خاصی نداشتم، فقط گاهی بنیاد شهید یک‌سری 
برنامه های ورزشــی و فرهنگی برای‌مان برگزار می‌کرد. یــک‌روز قرار بود 
برای اولین‌بار مســابقه تیراندازی جانبازان برگزار شود. همه بچه‌ها سوار 
اتوبوس شــده‌بودند و نزدیک حرکت بود که یکی از دوستانم پیشنهاد کرد 
من هم بروم. من خیلی دل و حوصله نداشتم. بهش گفتم بابا ما قطع نخاع 
شدیم، تیراندازی به چه کارمان می‌آید. خلاصه اصرار کرد و آخرین نفر، سوار 
اتوبوس شدم. در آن مســابقه که تیراندازی با کلاش بود، بین جانبازها نفر 
اول شدم. خوشم آمد. بعدش شروع کردم به تمرین با تفنگ بادی و شرکت 
در مســابقات محلی. یک‌روز در جشــنواره‌ای در شــیراز بهم گفتند رکورد 
جهانی را جابه‌جا کردی و شــانس مدال داری. بعد از آن به تیم ملی دعوت 
شدم. 30ساله بودم که برای اولین‌بار در یک مسابقه جهانی شرکت کردم 

و سال‌های بعد دو مدال پاراالمپیک و شش طلای جهانی به‌دست آوردم.

جانباز قطع نخاع بودن، شرایط سختی به زندگی آدم تحمیل 
می‌کند؟

بله، باید یادبگیری با شرایطت کنار بیایی. من چون موقع جانبازی جوان 
بودم و بعدش هم افتادم توی ورزش، یادگرفتم گلیم خودم را از آب بیرون 
بکشــم. جانباز قطع نخاع باید پزشک خودش باشــد و از خودش مراقبت 
کند چون کســی نمی‌توانــد درکش کند. بایــد مراقب باشــد بدنش زخم 
نشــود، وزنش بالا نرود، کلیه‌هایش از کار نیفتد. امکانات هم مهم است. 
من سال‌های اول که مجروح شــده‌بودم به هیچ امکاناتی، حتی به حمام 
دسترسی نداشتم. شرایط جنگ بود به‌هرحال و روستای ما هم دورافتاده. 
آب و برق نداشتیم. پدرم عمرش را داده‌بود به شما و اوضاع خیلی سختی 
داشتیم . مادرم یک ظرف می‌گذاشــت روی سرش، دو کیلومتر تا چشمه 
می‌رفت و آب می‌آورد که من یک گوشه حیاط، سر و تنم را بشویم. همین 

هم بود که رفتم آسایشگاه.

 به‌عنوان یک جانباز و یک قهرمان الان اوضاع چطور است؟
شــهرداری یک تابلــو زده ســر کوچه‌مــان که رویــش نوشته‌اســت کوچه 
بخارایی! مثل بقیه جانبازها وام مســکن و مستمری هم بهم داده‌اند ولی 
برای منی کــه کل زندگی‌ام را بــرای ورزش گذاشــته‌ام، هیــچ امکاناتی 
وجود ندارد. دوست داشتم در شــهر خودمان، »اقلید« یک سالن ورزشی 
داشته‌باشیم که به چندتا جوان تیراندازی یاد بدهم. خیلی‌ها قول دادند 

ولی هیچ‌کس به حرفش عمل نکرد.

حالا مشغول چه کاری هستید؟
از ســال 88 که از ورزش آمــدم بیرون، به کشــاورزی برگشــته‌ام. همان 
ســال عازم پاراالمپیک پکن بودم که در هواپیما آســیب دیــدم. خدمات 
هواپیمایی بلد نبودند بهم کمک کنند، از بالابر افتادم و پاهایم از زیر زانو 
شکست. آن مسابقات را از دســت دادم و بعدش هم دیگر کسی حمایتم 
نکرد. مجبور شــدم ورزش را کنــار بگذارم. البتــه چون وزنم بــالا رفته و 
بدنم زخم شده‌اســت، بیشــتر در خانه‌ام. حــالا گاهــی غروب‌ها می‌روم 

ویلچررانی.

رکورد جهانی را جابه جا کردم نمی دانستم 
گفت‌وگو با جانباز 70درصد سالمندی که 2مدال پاراالمپیک و 6طلای جهانی دارد  زندگی‌سلام
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اگر نقاشی کردن را دوست دارید، اگر از هنر گلدوزی خوش‌تان می‌آید یا 
اگر دوست دارید این کارها را امتحان کنید، بازی فکری امروز پیشنهاد 
خوبی برای‌تان خواهدبود. بازی فکری »سوزنی« ترکیبی است از نقاشی 
و گلدوزی ولی برای انجام دادنش به هیچ‌کدام از این مهارت‌ها و حتی به 

رنگ و نخ نیاز ندارید.

نوع بازی:   فکری، هنری
تعداد نفرات:  یک بازیکن

بازی سوزنی از یک صفحه 
و  مشــبک  پلاســتیکی 
رنگــی  مهــره  تعــدادی 
تشــکیل شده‌است. شما 
در این بــازی نه مراحلی 
نــه  و  داریــد  پیــش‌رو 

قرار اســت با کســی رقابت کنیــد؛ پس به 
همبازی نیاز نداریــد و خودتان حریف خودتان هســتید. کاری که شــما 

باید انجام بدهید چیدن مهره‌های رنگی روی صفحه است، طوری که یک 
نقش روی آن ظاهر بشــود. نقش شــما بســته به خلاقیت‌تان می‌تواند یک 
طرح انتزاعی باشــد یا تصویری واقعی مثل گل و پرنــده. هیچ محدودیتی 
در نقاشــی با مهره‌هــای رنگی نداریــد و هرچه زمان بیشــتری را صرف آن 
کنید، با جســارت بیشــتری طرح‌های متنوع‌تر را امتحان خواهیدکرد. از 
آن‌جایی که این بازی برای همه گروه‌های سنی مناسب است، حواس‌تان 
باشــد بعضی از انواعش مخصوص بچه‌هاســت مثل »بازی ســوزنی الفبا«. 
مدل‌های »گل«، »هدیه« و »مینیاتور« برای بزرگ‌سالان هم مناسب است. 
بازی سوزنی یک سرگرمی بدون چالش است که با درگیر کردن انگشت‌ها 
و چشــم‌ها آن‌هــا را بــه فعالیــت وادار می‌کنــد و می‌توانــد مثــل نقاشــی و 

گلدوزی باعث کاهش استرس شود.

نقاشی و گلدوزی بدون نخ و رنگ

مسابقه هفته پیش با استقبال شدید 
شــما روبه‌رو شــد! پاســخ، پدال پایی 
چرخ خیاطی بود که تعــداد زیادی از 
مخاطبان گل درست پاســخ دادند. 
نام ایــن چنــد نفــر را به حکــم قرعه 
چــاپ می‌کنیــم و هفته آینــده چند 
خاطره شما از این دستگاه را منتشر 
خواهیــم کــرد. جمشــید وثوقیان 
63ساله، مریم مجتبوی ۵۳ساله، 
70ســاله،  کفاشــیان  کاظــم 
محمدعلــی قرشــی ۷۸ســاله، 
محمد جلال 64 ساله  از نیشابور 

و علیرضا جهانشیری 66ساله.
برای مســابقه ایــن هفتــه لطفــا برایمان 

بنویسید که این خانم و آقا مشغول انجام چه کاری هستند و اگر خاطره‌ای از 
این عمل دارید، با نام و سن خودتان بفرستید.

مسابقه 

   با اســتفاده از لاک‌هــای رنگی 
روی کلیدهــا و قفل‌هــای خــود، 
نقطه‌هــای رنگــی بزنید تا به شــما 
کمک کند به یــاد بیاورید کدام یک 
بــرای کــدام یکــی اســت و همــه را 

امتحان نکنید.
   هر زمان که می‌توانید از صندلی استفاده کنید! در حمام، هنگام غذا 
پختن، مسواک زدن و... تا هم خسته نشوید و هم تعادل‌تان به هم نخورد.

   اســتفاده از یک دستکش لاستیکی به بازشــدن در سفت بطری‌های 
شیشه‌ای کمک زیادی می‌کند.

   اگر تلفن هوشــمند یا تبلت دارید یادآورهای تقویــم را تنظیم کنید تا 
هرگز مصرف دارو یا تماس تلفنــی مهمی را فراموش نکنیــد. در غیر این 

صورت از یک تلفن یا ساعت زنگ‌دار معمولی استفاده کنید.
   ظرف داروها یا مواد شوینده‌ای را که درهای فشاری ضدکودک دارند، 

عوض کنید تا برای بازکردن در آن‌ها نیازی به زورزدن نداشته باشید.
   کمربند شلوار یا دامن خود را قبل از پوشیدن، از بندک‌هایش رد کنید. 

یک حلقه کلید به زیپ‌ها متصل کنید تا بالاکشیدن آن‌ها راحت‌تر شود.

   عکس داروهای خود را در گوشی تلفن همراه تان داشته باشید تا اگر 
جایی به آن‌ها نیاز بود و اسم‌شــان را فراموش کرده بودید، عکس را نشان 

دهید.
  سیم‌های وســایل برقی یا ســیار و رابط را به طور ایمن بچسبانید 
یا از اتصالات کابل پشــت دســتگاه اســتفاده کنید تا توی دســت و پا 

نباشــند و خطری ایجاد نکنند.
   هنگام اقامت در مکانی ناآشنا مانند هتل یا خانه دوستان، یک چراغ 
قوه کوچک به همراه داشته باشــید. به این ترتیب می‌توانید شب با خیال 

راحت به توالت بروید.
   صدای ساعت زنگ‌دارتان در صبح کم است و نمی‌شنوید؟ یا از زنگ 
هشدار تلفن هوشــمند اســتفاده کنید یا ســاعت را در لیوان قرار دهید تا 

صدایش بلند شود.
   از فرش‌هــای خــود خــاص 
شــوید. آن‌ها برای افراد مســن یک 
خطر بزرگ محســوب می‌شوند. یا 
می‌توانید فرش‌ها و لبه‌هایشــان را 
با چسب دو‌طرفه به کف ثابت کنید.

چند ترفند ساده برای راحت‌تر شدن زندگی سالمندی

سقوط آزاد در 103 سالگی!
»آلفرد بلاشــک« که 
از ویــروس کرونــا، 
بــزرگ  قحطــی 
جهانی و آنفلوآنزای 
اسپانیایی جان سالم 
به در برده اســت، اکنون 
بــا 103 ســال ســن رکــورد 
مســن‌ترین فرد جهان را که از هواپیما می‌پرد، 
به نام خود ثبت کرده است. آلفرد با ثبت رکورد 

جهانی، پیرترین انسانی است که سقوط آزاد با 
چتر را انجام داده و اقدام به پرشی 4270 متری 
و با سرعت 190 کیلومتر بر ساعت کرده است. 
این ســالمند دل‌زنــده پیش از ایــن در صدمین 
ســالگرد تولد خــود در ســال 2017 اقــدام به 
چتربازی کرده و قــول داده بود اگر نوه‌هایش از 
دانشگاه دانش آموخته شوند، این کار را دوباره 
تکرار کنــد! جالب اســت بدانید آقای بلاشــک 

غواصی را هم با مربی انجام می‌دهد.


